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  نی ی نامه ماه

  ازدهمدوسال  اولشماره 

  ب سرغندوینجي: نويسنده

  

 ها پشتون داريیب در آن نقش و گاري خدمت ییخدا نهضت

  

  بخش دوم

  

  :ها گار، نخستين تشکل سياسی پشتون خدمت یخداي

  : انجمن جوانان صوبه سرحد -الف 

امان االله خان از در همين سال بود که در نتيجه شورش های دامنه داری، امير. آبستن حوادث سرنوشت ساز برای افغانستان بود ۱۹۲۹ سال

ها به پادشاهی رسيد و وحشت و دهشت  پادشاهی برانداخته شد و حبيب االله کلکانی به کمک روحانيون مرتجع و محافظه کار در تبانی با انگليس

  . سراتاسر کشور را فرا گرفت

نيز به ياس  يشرفت های اقتصادی و اجتماعیها برای ترقی و پ با سرنگونی دولت و خروج بدون مقاومت امان االله خان از کشور اميد افغان

ی نمادی از  مثابه ی ياس و نا اميدی بود، زيرا نام امان االله خان به سوی خط ديورند نيز مايه های آن داد برای افغان اين روی. مبدل گرديد

های صوبه سرحد و حتا مردمان سرتاسر هند  تونخواه منبع الهام برای پش خواهی و مجاهدت در برابر استعمارگران انگليسی و پادشاه ترقی آزادی

ی يک مرکز  مثابه رو انجمن اصلاح افاغنه نيز به از همين. کردند داد های سياسی افغانستان را با دلچسپی و توجه خاصی دنبال می بنابرآن روی. بود

توانست آرام باشد و دست به اقداماتی  ع و احوالی نمیها در چنان اوضا سوی مرز با داشتن احساس همبستگی با افغان ها در آن مهم تجمع پشتون

يی  های صوبه سرحد را با اعزام يک تيم امداد رسانی به افغانستان نشان دهد، بزودی برنامه اين انجمن در پی آن شد که همبستگی پشتون. نزند

در اين باره خود . ان االله خان سهم خود را ادا کرده باشدی قدرت به ام ی اعاده برای کمک مالی و نيروی انسانی را روی دست گرفت تا در زمينه

ها از آن طی مضامين و گزارشاتی استقبال نموده و  ی سقا کابل را تصرف نمود، رسانه های خبری انگليس وقتی بچه: " ...نويسد پاچاخان می

روستاها و شهرها آغاز کردم تا با مردم جرگه نمايم و طی آن من به بازديد از ... شد اين عمل بر ما گران تمام می. دادند رضايت و شادی نشان می

اين جرگه ها . شريکی و امداد رسانی به برادران افغانی خود را در بين مردم برانگيزم ها پرده برداشته و احساس غم از اين بد طينتی های انگليس

Ketabton.com



2 
 

برای ... ست پول و ادويه طبی و ديگر کمک ها را آماده بسازدباعث ايجاد شور و علاقمندی مردم برای کمک رسانی گرديد و انجمن ما توان

ی رفتن به افغانستان را  ها به هيات اجازه انگليس. ی رفتن به افغانستان گرديد صاحب آماده ارسال اين کمک ها هياتی زير سرپرستی داکتر خان

سپار  گرچه تصميم گرفته شد که هيات بدون کسب اجازه ره. خواهند یندادند و يکبار دگر در عمل نشان دادند که اين ها نزديکی بين دو برادررا نم

گی  راهان به نماينده يی از هم من با عده... شود، ليکن در همين آوان اطلاع رسيد که امان االله خان از افغانستان خارج شده و به کويته رسيده است

وقتی به کويته رسيديم بما اجازه رفتن به شهر داده نشد و جبرا واپس به . برويم مردم صوبه سرحد موظف شديم که به ديدن امان االله خان به کويته

ی  مدتی بعد وقتی امان االله خان به بمبئی رسيد به مشوره... پشاور فرستاده شديم و بدين گونه ديدن امان االله خان درکويته برای ما ميسر نشد

زماژوند او جد و . " (ی عبدالهادی خان داوی امان االله خان را ملاقات کردم سطهسپار آن شهر شدم و به وا صاحب و ديگران ره داکتر خان

  )۳۴۵-۳۴۸ص ...جهد

 روان مردم و ان مردم، ذهن ويم فرهنگی انجمن اصلاح افاغنه در غاتی ويهای تبل تيکنارفعال افغانستان در اسی دريهای س ونیرگيقيناً که دگ

های داخل افغانستان  داد را رویيداد، ز آهسته ثمر می ينک آهستهی انجمن اگفرهن غاتی ويتبل اثرات کار .بخصوص جوانان را بخود مشغول داشته بود

آوری امداد به افغانستان و  ين مدت برای جمعا شوقی که در و شور. ی ساخته بودگ هل مهم زنديمسا متوجه بسا الت رايوی جوان ايربخصوص ن

عی اجتما ياسیهای س داد امون رویيرپ را به تفکر ها آن کرد و ها می داری ذهن و دماغ آنيب ی ازگندي، نماخود نشان داده بودند رفتن به کابل از

. اری بدهندي مشوره و ها انجمنی به آن اديجا در بخصوص باچاخان مراجعه نمودند تا برخی جوانان محل به رهبران انجمن و رو ينهم از. نمود می

ن يا با ه کالج بود،يااکبرشاه که محصل اسلاميجوانان بنام م کی ازي ل بودند،يمکاتب تعط ماه دسامبر بود و" :سدينو ينه مین زماي باچاخان خودش در

نه محل يزم  شما دريمشو هم جمع می با جوانان صوبه سرحد اديز شمار فت که ماگاو. ددگر اديجستی ايکه انجمنی برای جوانان پشتون با نزدم آمد نظر

 رفت وياو پذ شود ترخواهد بود، زارگی برياتمانزا در ر به عوض پشاورگن جلسه ايفتم که اگمن موافقت کردم و. دييکمک نما ازاری جلسه بمگبر

اد انجمن يجم و برای ايذاشتگدعوت کردم و مساله را به بحث  که اعضای انجمن ما بودند، ی رايجوانان اتمانرا هم شماری از من آن جوانان آمدند و

 ونه باچاخان وگ نيبد )۳۵۲-۳۵۱جهد ص  و جد او ژوند زما. " (دنديب رسيبه تصو گک اجلاس بزري  که باز دريماتخاذ نمود زی رايتجاوجوانان 

آن  افت که دري ريی جوانان تدو جرگه ،يمبخش نخست گفته آمد ه درکحق جوانان پاسخ مثبت دهند و چنان ش توانستند به احساسات بر اراني

  .ديب رسيز به تصويی جرگه ن گانه اصول هشت

  :ارگ ی خدمتيجادتشکل خدايا ـب 

آن اتفاق  ماه پس از رود، چند می الت صوبه سرحد بشماريا در ها اسی پشتوني تشکل سينفت، نخستگتوان  ارکه میگ ی خدمتيتشکل خدا

ن تن از جوانان يچند قت شرکت او ويحق در. ه بودل انجمن جوانان صوبه سرحد فارغ شدي اجلاس تشکينزاری نخستگبر افتاد که باچاخان از کار

ن ياد ايجی بود برای اي ، تکانهشد می شهر لاهور برگزار در ۱۹۲۹ سال ماه دسامبر ی کانگرس ملی هند که در س سالانهاجلا کار انجمن متذکره در

راهانش  هم رچه پاچاخان وگ .فانموديا ها ی پشتون هخواهان انسجام مبارزات آزادی ها نقش موثری را در ها که بعد اسی پشتوني تشکل سيننخست

 ن اجلاس رايا کار پاچاخان انتباه خود از شرکت در. دنديث ناظر شرکت ورزين اجلاس بحيا کار نداشتند ولی باآم در رس راگت کانيعضو

 ز دريکنارجوانان هندی، حتی دختران جوان ن ردند که ديد ها آن. گذاشت  خوبی برجايرجوانان ما تاث جلسات کانگرس بر"  :کند ان میي بينچن

راهان  هم و هرکدام از ما ، بريمدياجلاس د کار در ن دختران داوطلب رايی ا پرستانه که احساسات وطن ما ...مبارزه برای آزادی هند کمر بسته اند
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دختران  گفتم که زنان و ها به آن صحبت خود در ه بودندرفت ما ن جوانانی که بايجمع ا استفاده از موقع در من با. گذاشت ی بجاي بسزايرما تاث

 شرکت در ذهن جوانان ما بجاگذاشته و ر مثبتی درين دختران داوطلب تصويت ايفعال. هن آماده شده انديمردان برای خدمت به م کنار در زيهندی ن

  )۳۵۵-۳۵۴جهد ص و جد ژوند او زما( ."ساخت ادارنه وين زماي د تمام شد و هرکدام را به تفکر دريمف ارين اجلاس برای ما بسيا کار

گذاری بود ير تاثينی هم يجهنت در. ذاشته بودگی گبزر يرشخص خود پاچاخان تاث شتر بريهمه ب ی کانگرس، از اجلاس سالانه کار شرکت در

 های خود از کار برداشت  پرداخت و از آن خود به سخنرانی نمود، که در برگزار جا ی بزرگی را در آنآي که وقتی به اتمانزی برگشت، گردهم

 ينی سرزميی دشوار رها ياسی که در مبارزهدرباره آن تشکل بزرگ س ه داد ويی شرح مفصلی اراآي گان گردهم هاجلاس کنگرس به شرکت کنند

حات همه جانبه يخواند، توض می راکن آتی به صفوف خود ف يصلهبرای مبارزات ف مردم را داد و س همه روزه قربانی میيانگل وغ استعماري هند از

زنان  حتاهند  د ولی دريشما هنوزخواب هست: مخاطب ساخته گفتم گان را هی شرکت کنندآي گردهم اين در:" ديگو ن مورد پاچاخان میاي در. ه نموديارا

شان  خود  هندينند که مالکان اصلی سرزمده ها نشان می سيها به انگل آن. جنگند  شان میيندوش بدوش مردان برای آزادی سرزم شده و داريهم ب

 د ويکن می تماشا د ويد، فقط نشسته ايکن چه می پرسم که شما می شما پس شما ای برادران پشتون، از... آن حکومت کنند اند و خود حق دارند که بر

  )۳۵۴جدوجهد ص او ژوند زما( "د؟يده وار ادامه می ی بردهگ هن زنديبه ا

ی شرکت کرده آي روز گروهی از کسانی که در گردهم شام همان. ی بر مردم وارد نمودي بسزايرتاث ز بود ويآم يتفقی موآي ن گردهميا کار

پس از بحث  .سی باشد، به مشاوره پرداختنديضد استعمارگران انگل ک تشکل که هدف آن مبارزه برياد يجاو برای ا با پاچاخان رفتند و بودند نزد

 در ها آن رايز .ز خدمت به مردم باشديی جوانان و ن آن کمک به جرگه ت گرفته شد که هدف ازيک جمعياد يجا م بهيی مفصل تصم و مشاوره

ده بودند، يکش به بند را ها که آن رانیگراستعمار براب شوق برای مبارزه و مقابله در اد انجمن جوانان شور ويز پس از ايجن ی وآي ردهمگان يجر

پاچاخان . گذاشتند گار ی خدمتيد که نامش را خدايس گرديتاس ۱۹۲۹ن روزهای ساليآخر ت دريل جمعيای تشکبه بر دند، فلهذايخوبی د هب

  که دريمت چنان نامی بگذاريبودم که بر جمع ن فکريمن به ا"  :ديگو  میينگذاری شود، چن گار نام ی خدمتيد خدايت باين جمعيا که چرا نيدرباره ا

ی يذهن من نام خدا در  اثناينهم در. واقع نشدند پسند شنهاد شد ولی مورديهای مختلفی پ نام. ديان آيداوند بماحساس خدمت به خ ها نزد پشتون

پشتون ها  ما. آورد دينانی پديهای هرکدام ما حس اطم دل ن نام دريا... دنديپسند را شنهادکردم همگی آنيرا پ دارگشت، وقتی آنيپد گار خدمت

ولی چون خداوند به خدمتی . صرف محض رضای خداوند باشد م که عاری از غرض، طمع و پاداش بوده وييگو می ی آن خدمتی رايخدمت خدا

  )۳۵۵جدوجهد ص  او ژوند زما."(شود خدمت به خداوند گفته می همانا ست، پس خدمت مخلوق خدايازمند نين

يت ن جمعيا. گذاشته شد >گار ی خدمتيخدا<می بنام ينظاد تيبن ۱۹۲۹سال  گونه در نيبد"  :ديگو ت میين جمعيس ايخان درباره تاس ولی

 ...شد رفته میيمنطقه پذ له وي، قوم و قبنظرداشت خانواده آن بدون در بود که ورود هر پشتون در می متشکل از پشتون هايی پاچاخان تنظ بگفته

آن زمان معنای خدمت همانا خدمت نوکران به ارباب  تا رايز. ف شوديد تعريباشد، با چه می گار ی خدمتيم خدايچارچوب تنظ خدمت در منظور از

ه داد وآن خدمت يدی از خدمت را ارايگار، پاچاخان نوع جد ی خدمتيت خدايس جمعيبا تاس. ها بود سيها به انگل خان ا خدمت اربابان وي خان و و

برابر ظالمان نه با  که مقابله و مبارزه در نيهمه ا تر از همنوعان فرودست بود و م عنی خدمت به همياجحاف ظالمان،  ظلم و برابر به مظلومان در

 دی از سلاحی بود که درين نوع جديا. شد ش برده میيپ زيوه های مسالمت آميکاربرد ش ، بلکه با عدم تشدد ويرشمش جنگ و کاربرد تفنگ و

 آموخته يمقد اريها از زمانه های بس را پشتونيز. ربه نکرده بودندتج را گاهی آن چيزمان ه ها تا آن شد که پشتون گرفته می د بکاريی آتی با مبارزه
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ناآشنا  ی تازه و يدهها پد ا عدم تشدد برای آنيز مبارزه يآم ی مسالمت يوهبنابران کاربرد ش. دشمن مقابله نمود توان با بودند که صرف با سلاح می

  )۵۲گاری ص ی خدمتيخدا باچاخان او( ."بانه بودداوطل گار ی خدمتيم خدايتنظ ت دريکه عضو نيت ايا در و. بود

 ريگد ت داوطلبانه بود ويآن عضو اد تشکلی که دريجعنی ايسابقه نداشت،  ها دی که برای آنيی جد يدهها پد گی پشتون هزند ب درين ترتيبد

د ين تشکل جديجان از ايه و مردم با شور ی، شرطينبا وجود چن اما. کسی حق استفاده از سلاح را نداشت ريگد ن تشکل،يا ت دريعضو که با نيا

  .وستنديداوطلبانه به صفوف آن پ هزاران نفر استقبال کردند و

او که از همان آوان جوانی به . ده بوديزگنوظهورش بر د ويی مبارزه را برای تشکل جد يوهن شياهانه اگآ اريست که باچاخان بسيشکی ن

ن جمله چند اي از. دانست ضروری می را آن داد و ح میيترج حکومتی را يرغ اسی آزاد ويه های سيشرن و مطالعه روی آورده بود، خواندن اخبار

ادی يی ز علاقه افت،ي رس ملی انتشارمیگکان اندی درگ اران معروفيکی از يابوالکلام آزاد،  ی مولانا يلهی که بوسي يهان به نشريازآن م ه وينشر

های  راگاي مثبت ساتيرجه تاثيز، نتيآم ی مسالمت ی مبارزه يوهد او به شيل شديفت که تماگ ينقيتوان به  لهذا میکرد، ف منظم مطالعه می را آن داشت و

آن  هم از آخر تا د ويزگزبرين ارگ ی خدمتيی مبارزات آتی خدا يوهث شيبح را د وآنينام بنام عدم تشدد می را اندی بوده است که وی آنگمهاتما

  . ردان نشديگرو

ها به سوی  ی آنيتشکلی بود برای خدمت به مردم و رهنما ،داشته اند د اظهاريخان به تاک ز فرزندش ولیين ه پاچاخان وکل چنانن تشکيا

اسی يک تشکل سيی  آن بمثابه ها با سيهم انگل گی، اما با آن هدشمنی های خانواد ها به ترک مخاصمت های قومی و ق آنيگی متمدن و تشو هزند

ای چون پاچاخان  ياسیس ی نوظهور چهره ها از سيانگل. پی سرکوب و اضمحلال آن برآمدند س دريهای نخست تاس همان روز از نموده و برخورد

سی يک انگلي. شده بودند وارخطا ناک و ميشد، ب می ت روزافزونی برخورداريمحبوب  مردم ازينب غات درينی از تبليی نو يوهش که با ها  پشتونينب در

االله از  خروج امان ها از سيانگل"  :ان کرده استي بينی پاچاخان چن يهناح از را ن باب نگرانی خوداي آن مقطع زمانی، در ت دريح وضعيبا توض

د آن يه امکچنان او .مصمم ست قاطع و نادرشاه مردی. بود چشم ما دی خاريمدت های مد خرسندند، خروج کسی که از ت راضی ويا کشور

که  نيا تر همه مهم از گرفت و ش خواهديپ ها در رابطه به مرز در مشی دوستانه را ساخت و خواهد کی ثبات را برقرارزمان اند در رود، می

به  ها عنی روسي انجام داد، همه را ۱۹۳۰سال  بود تا که خواست ما آنچه را وس نساخت ويما را نادرشاه ما. بود خواهد سرد ها روس مناسباتش با

 کرده که سروصدا ظهور )گارش ی خدمتيضت خدا با(ان شخصی بنام غفارخان ين ماي در دند، امايمصوون گرد ای مامرزه عقب زده شدند و

  )۹۲ ص اول خان جلد ولی اثر ـ اریگ ی خدمتيخدا باچاخان او( ."کرده است اديجا برای ما ی راينارامی ها آورده و بوجود ی رايها

 بالا ه درکچنان و گار بود، ی خدمتياد خدايی ضت نوبن ی برجسته گفت عدم تشدد، مشخصه ن میه خود پاچاخاکچنان زيآم مبارزات مسالمت

صوبه سرحد انعکاس  در ی هند را قاره ميبخش ن يیضت رها ی مهاتماگاندی رهبر) عدم خشونت( اگراهايقت همان روش ساتيحق شد، در ذکر زين

آن،  يرپاگ عنعنات دست و تمام رسوم و لوی بايگی قب هونه که مبرهن است، زندگآن رايبود ز ارها دشو  روشی برای پشتونينپابندی به چن. داد می

به  رو ينهم شد و از اتی پنداشته میيح طی ضروری ويچنان مح استعمال آن در داری سلاح و ی توام بود که نگهيماجراها خشونت ها و همواره با

لی سلاح را چون ناموس خود دوست يژه مردمان قبايه معروف است که بوکچنان دل گشته بود، ون مردم مبيی ا يات روزمرهح ريی ناپذيبخش جدا

 فصل منازعات و اصلاح و اجتناب از کاربرد سلاح برای حل و ی عدم خشونت و ياده کردن فلسفهپس پ. کردند داری می آن نگه از داشتند و می
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گام نخست انجمن  قت همان رسالت بزرگی بود که دريحق ست، دريناشا عادات ناپسند و از رسوم و ها عادات مردم و روگردان ساختن آن يرتعم

 اديبن ی ضت نوگير شکل ام بعدی باگنک دريا فرهنگی بدوش گرفته بود و ش بردن برنامه های آموزشی ويپ غات ويانجام تبل اصلاح افاغنه با

مانده  ی عقب جامعه انجام آن در و ن رسالتی بود دشواريا. داده بود قرار خود برابر دری اصلی مبارزات آتی  يوهی ش را بمثابه آن گار ی خدمتيخدا

توان  و ويرواقع ن عدم تشدد در: " دهد ح میي توضينچن پاچاخان روش عدم تشدد را. آن از تر فرهنگی دشوار اجتماعی ولحاظ اقتصادی،  از

. ناتوان بسازد ف وين روش خود ضعيا را با ها خواهد آن متهوری اند ولی غفارخان می ومردم شجاع  ها کنند که پشتون غ میيدشمنان ما تبل .است

 ز سلاح ويشود، عدم تشدد ن ش برده میيوی جنگی پيرن گونه که تشدد با همان. فته دارد خود در را زور که عدم تشدد خود قوت و حالی در

 مردم ينب جرات در دآمدن محبت، همت وين روش باعث پديرا ايان عدم تشدد است زغ، سلاح بريتبل. غ استيدارد که همانا تبل را وی خوديرن

 تر شيی را بيبايشک وی تحمل ويروجود انسان ها ن عدم تشدد در. شود ترس می نفرت و اديجباعث ا اعمال قهر که تشدد و حالی در .شود می

  )۳۵۹-۳۵۸ان صباچاخ اثرجدوجهد  او ژوند زما."(است ريو روشی شکست ناپذ سازد می

به  پسر و زن ،جوانان دختر و هزاران داوطلب مرد. ديمصمم مبدل گرد ل خروشانی از مردم علاقمند ويگار بزودی به س ی خدمتيخدا

 م شدند که درين داوطلبان در دسته های منظمی تقسيبزودی ا. داشتند ابراز گی شان را همجاهدتی آماد وستند و برای هرنوع خدمت ويصفوف آن پ

ن داوطلبان يک ايبرای تفک. کرد نظارت می ت ويهدا ی شان را يت های روزمرهداشت و فعال شد، قرار ده میينام دسته شخصی که سالار راس هر

نصواری  ها برنگ آن شد که لباس آن م بريتصم. فورم داشته باشنديونيعنی يبرکنند،  رنگ در کيها لباس  زگرفته شد تا آنيمردم عادی تجو از

ع ين خود توجه توده های وسيدآمدند که اياسی صوبه سرحد پديات سيی ح صحنه لباس نصواری در با گار ی خدمتيخدا فلهذا هزاران عضو. دباش

ز ين گران رايگذشتند، د ت مردم میيبرابر جمع کنان از يت سالار مربوطه رژههدا ريز های منظم در قطار ها در کرد و وقتی آن بخود جلب می مردم را

ها  پوش ن دسته های منظم به سرخط رو بزودی اينهم از. ن ضت شامل گردنديختند که به صفوف ايانگ می بر را ها شوق آورده آن و ه شورب

 ارگ ی خدمتيفرم را خدايونين نوع يآور که ا ين منطق خندهها با ا سيانگل. گذاشته بودند ها آن ها بر سين نامی بود که انگليمعروف گشتند، البته ا

 گونه جلو نيروگردان بسازند و بد ها دند مردم را از آنيورز تلاش می ست استند،ينها هم کمونيهای شوروی الهام گرفته اند پس ا ستياز کمون

دمت عنی خيمبنای اعتقادات مذهبی  بر گار ی خدمتيبرخلاف، خدا اما .نديکردند، سد نما ت آن را آرزو میين ضت را که عضويهزاران علاقمند ا

خود  ها سيلگان.گونی نداشت ستی هميازای خدمت داوطلبانه بدون پاداش استوار بود، که با مرام کمون ت خداوند دريجلب رضا و به مخلوق خدا

 ينچن ن امريخود به ا ۱۹۳۰سال  سرای هند درين وايلارد ارو .قت ندارديند حقيوگ می ارگ ی خدمتيی خدا آنچه دربارهدانستند که  بخوبی می

 در را ارگ ی خدمتينام خدا ها روشن است که آن .کنند غ میيتبل عمداً پوش را مقامات حکومتی صوبه سرحد اسم سرخ"  :اعتراف کرده است

واضح است که ضت  ت دارد ويی فعاليخدا امر ک ويبرای هدف ن ارگ ی خدمتيخدا رايز توانند، برده نمی ی شان بکار مراسلات روزانه

اصول  با ارگ ی خدمتيضت خدا در که برخی نشانه ها نيا. شود ک میيتحر ها نآنه هم توسط  و ها ندارد کيونه تعلقی به بلشوگ چيپوشان ه سرخ

  )۹۸-۹۷خان ص ولی گاری اثر ی خدمتيخدا باچاخان او( ."نسبت داد ها ستيبه کمون را نآتوان  ستی شباهت دارند بازهم نمیيکمون

 سی وياستعمارگران انگل برابر آتی خود در کاريپ و کار در گارها، ی خدمتيادف شده بودند با خداگر متريهاکه اکنون د پوش سرخ

همان عدم  اي و زيآم ی مسالمت ی مبارزه يوهکه از ش وجودی با ها آن. تبارز دادند فداکاری را و ثاريسان داخلی شان نمونه های بزرگی از ايل کاسه
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به   دشمن قرارگرفته وينشان هدف گلوله های آتش کاريپ و های کار طول سال در ها پوش ن سرخاي هزاران تن ازنه های يگرفتند اما س می تشدد کار

  .دنديخون غلط خاک و

 بردن بی ينب نه های ازيزم در کرد تلاش می بلکه سعی و اسی روآورد،يخواست به ماجراهای س وجه نمی چيبه ه گار ی خدمتيگرچه خدا"

ن يم آن داشتندکه ايها ب سيانگل خلاف تصور، اما. ش ببرديبه پ امور آموزشی را د وي مردم خدمت نماينب در و خصومت ها اتفاقی ها، دشمنی ها

 اثرـ اری گ ی خدمتطخدا باچاخان او"( .ن مردم را مستحکم سازدي اينب گانگی دري انجامد و وحدت ويها ب اسی پشتونيضت به همبستگی س

گر يل خروشان به دين سياجازه ندهند ا ند ويی نمايرت های آن جلوگيی شدند تا از فعاليها پی جستجوی راه ذا درفله) اول جلد۹۶خان ص ولی

ج يفراخوان مردم برای بس و ها سيلگهای ان عدالتی بی ه ظلم ويغ عليران، تبلگی های استعماريوگزور برابر مقاومت در اما. ابديمناطق گسترش 

بخوبی  ها سيلگهمه ان از شتريب ن رايا د ويبخش اسی میيت سيماه و گرن ارگ ی خدمتيعماری، بخودی خود به خدان قدرت استيا برابر شدن در

  .درک کرده بودند

 از گار ی خدمتيخدا عضو خصلتی بود که هر ن دويغ نکردن، اينوع قربانی در چيه بدون پاداش و از گان خدا هخدمت داوطلبانه برای بند

شد و خدمتی که انجام  م میيد تسليای نبا يی و تعدیچ زورگويعنی به هي. ت خود قرارداده بوديفعال و  کارينالع نصب را آن داد و تبارز می خود

ع يا با تطمي ودادن  قرار ی و تحت فشاريکردند با زورگو تلاش می ها سيلگکه ان حالی در. داشت می د انتظاريهم نبا نوع پاداشی را چيداد توقع ه می

ن ضت ين آزمون بزرگ فراراه ايبزودی ا. منصرف سازند ده بودند روگردان ويراهی که برگز از ن ضت راياعضای ا زر ه از پول واستفاد و

 در روی اوباش آن  دسته و دار قلدرمنشی حکومت و ی ويزورگو های آن با پوش سرخ و گار ی خدمتيخدا هزاران عضو د ويردگنوخاسته مطرح 

  .گرفتند قرار رو

   :عمل ن آزمون دريخستن

  :»پوشان سرخ«گاه  ا قربانيخوانی  ی قصه محله

ه کچنان. فرمان شان نشان داده شد ريهای نظامی ز ويرن ها و سيی انگل يلهبوس گار خدمت یيخدا اديضت نوبن برابر ها در  واکنشيننخست

ی مردم برای ترک عادات يرهنما غ برای آموزش ويتبل مسکونی و محلات رفتن در را ها گار ی خدمتيهای خدا تي که اساس مهم فعاليمگفته آمد

جامعه محسوس  زود در اريج آن هم بسيافت و نتاي يدالوصفی انجام میغاتی با جوش وخروش زايتبل ن کارزاريا. داد ل میيرسوم ناپسند تشک و

آن  کردند که در می ی رابه مناسبت های مختلف برگزاريها یآي غی شان وقتافوقتا گردهميهای تبل تيی فعال به سلسله ها گار ی خدمتيخدا. ديگرد

 در ی بزرگی راآي ها گردهم گار ی خدمتيخدا ۱۹۳۰ماه اپریل   سلسله درينهم در. دنديورز اهالی به علاقمندی شرکت می از هزاران نفر

برنامه  ی هم دري آيی مشاعرهن گردهميا در. عوت شده بودندآن د الت صوبه سرحد مردم درينموده بود که از نقاط مختلف ا ی چارسده برگزارياتمانزا

رهبران ضت . کردند ت میئقرا> گی دارند هشه آماديجنگ آزادی، جوانان هم در<رعنوان يرا ز ست اشعارخوديبا می ده شده بود که شعرايگنجان

 ها با پوش ی بود که سرخآي  گردهمينهم در .کرده بودند ی دعوتآي گردهم کار ز برای شرکت درين را فعالان کنگرس ملی هند چنان برخی از هم

 ی باآي ن گردهميا کار. ادای احترام کردند مهمانان رژه رفتند و گان و ه خاصی از برابرشرکت کننديندسپل نظم و فرم نصواری شان بايونيهمان 

ی آي گردهم دعوت کردند که در گر ضت رايرهبران د ی، غفارخان و برخیآي  گردهميراخ مهمانان کانگرسی در. انی همراه بوديت شايموفق
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پرداختند شرکت کنند  به ساختن نمک می >نافرمانی ملکی < ی رنامهی ب آن به سلسله در شد و می برگزار محلی بنام پبو آن در بعد کانگرس که روز

  .نديدن نمايان آن ديجر از و

گسترش  نند وينتوانستند آرام بنش گريی بزرگ دآي ن گردهميا بلافاصله پس از ها سيانگل رايبرود، ز جا افت به آنيکن باچاخان موقع نيل

 صدد آن شدند تا به نحوی از در الت دانسته وين ااي در گد بزريک دي ها پاچاخان را آن. ندينما  مردم تماشاينب در ن ضت رايروزافزون ا

آن  پس از. ی زندان ساختند بازداشت نموده روانه راه پشاور يرمس در را ی اوآي گردهم پس از ک روزيرو  ناي ند، ازيی نماگيرت های وی جلويفعال

 کار ی هم بازداشت شدند که دريآن کانگرسی ها يافت؛ حتاادامه  و آغاز ها پوش سرخ و گار ی خدمتيی اعضای خدا بازداشت های گسترده

ن بازداشت ها صورت يکه ا مناطقی در. افتيهای صوبه سرحد ادامه  تمام شهر درن بازداشت ها يی ا سلسله. آيی متذکره شرکت کرده بودند گردهم

های  ويرن ها ی شهر همه گونه در نيبد. شدند بازداشت می و يردستگ نظر مورد محاصره نموده سپس افراد را های نظامی آن ويرنخست ن گرفت، می

ی يزندانی ساختن رهبران خدا ن بازداشت ها ويبرابر ا مردم در. فته بودندنظارت گر ريز مردم را شده و جا هجاب کنار هرگوشه و نظامی در

شرکت . ديگرد خوانی پشاور برگزار ی قصه محله ن بازداشت ها دريا برابر ی اعتراضی درآي  گردهميناول. شدند به اعتراض متوسل می گار خدمت

ن يا. رهبران شدند ريسا راس پاچاخان و و در ها گار ی خدمتيی خدايرها خواستار ی ضمن محکوم ساختن بازداشت هاآي ن گردهماي گان در هکنند

 ها آن دادند اما يرف سی، برای متفرق ساختن معترضان به سربازان بومی امرينخست افسران انگل.  پاسخ داده شدينگلوله های آتش ها با خواست آن

 را سیيسرعت سربازان انگل هب لذا باعث خشم افسران شد و ن امريا. کردند گشودن آتش خودداری مسلح بودند از يروطنان ملکی شان که غ هم بر

 گناه را بی افراد نفر ها صد حتا ها و ده گان آتش گشودند و هتجمع کنند بر ها آن آتش داده شد و ند، سپس دستورگيرب را ها جای آن خواندند تا فرا

يش اعتراضی ک نمايدهی  ضمن سازمان مسلح بود که در يرهای غ گار ی خدمتيخدا پوشان و ی سرخياروي روينن نخستيا. خون غلطاندند بخاک و

ی  يوه مبارزهش  آزمون دشوارينواقع همان نخست ن دريا. گرفتند می قرار ها سيهای مسلح انگل وير نينتعرض خون قانونی مورد و زيآم مسالمت

. خواند می آن فرا وی ازيربه پ اعضای ضت را و د کر ه میيتوص همواره آنراس ضت يتاس بدو تشددی بود که باچاخان از عدم اي زيآم مسالمت

ی يرها عشق به آزادی و از دستان خالی ولی قلب سرشار با گذشتاندند و می سر از ن آزمون رايگی خود ا هعمل به ای زند ست دريبا می ها آن

 روز آن. دادند نشان می را استواری خود گانه مقاومت و م بیيهای دژخ ويرن ابربر درکن  يصلهف امان و ی بی مبارزه شور گانه ويوغ بي رياز ز

 باريجو گناه هدف گلوله های سربی شدند و بی نفر ها مسلح بود که صد يرشهروندان غ ان مسلح وينظام ی نابرابريارويخوانی شاهد رو قصهی  محله

گی  هان متمادی زنديسال معصومی بود که پس از گناه ويمردم ب رحمانه از بی ک کشتارين يا. جاری گشت فرش های شهر سنگ های خون شان بر

 اصلی بدبختی های ينعامل زال خود روشن شده ويوی لايرن به خود و قت و باوريحق نور گی، چشم های شان با هماند عقب کی ويتار جهالت و در

 ی مبارزه و مندانه شرافت خواهی، سوگند آرمان مقدس آزادی بود که بادلاوری  جوانان شجاع و ن کشتاريا. شناخته بودند را گی خود هزند

مزدوران محلی  استعمارگران و ومنديری ن ين شان از چنبرهآزادی سرزم گی و هوغ بندي ريز ی شان در يدهوطنان زجرکش راه نجات هم مجاهدت در

 چنان شاهد سرآغاز نامردانه هم ددمنشانه و ن کشتاريا خوانی با قصه. دنبازی آماده بود جان و ثاريعمل برای هرنوع ا نک دريا کرده و اديشان 

ی خود وارد  يدهخدمت به مردم بلاکش زيآم يوه های صلحاستفاده از ش تشدد و عدم ی فلسفه د که بايگرد گار ی خدمتي ضت خداينخ خونيتار

  .شدند  مواجه میينگلوله های آتش ت به مردم باراه خدم ن هزاران مبارزيرحمی تمام ا بی نک بايا دان عمل شده بود ويم
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  بارينن روز نخستيا در. رود برتانوی بحساب می هند تشدد در ی عدم خ مبارزهيتار نقاط چرخشی در کی ازي ۱۹۳۰ل ياپر ۲۳خ يتار"

. رفتندگ قرار رو در های نظامی برتانوی رو ويرن براه انداخته بودند، با ش اعتراضی رايز نمايآم ی مسالمت يوهی محلی که بش هزاران اعتراض کننده

ا بزبان يديکی پيصفحهء و. " (برهبری غفارخان کشته شدند ارگ ی خدمتياد خدايبن افراد مربوط به تشکل نو تن از ۴۰۰ی ياروين روي اينح در

  )ر عنوان بازارقصه خوانی پشاوريسی زيلگان

ل خروشانی از شهروندان به اعتراضات يزمان س افت و هميع يالت انعکاس وسيا های روستا و ها تمام شهر  درينخون داد ن رویيبزودی ا

 برخورد عنی پاسخ به صدای اعتراض باي خوانی اتفاق افتاده بود، قصه گونه بود که در همه جا واکنش ها همان دردا که در مشابه متوسل شدند و

مناطق  داشت، فلهذا در ل آزاد را به واکنش وايمردم قبا داد حتا ن رویيا. ه بودمبدل شد به موضوع روز گريخوانی د قصه. اسلحه کاربرد نظامی و

تشدد ضت  وز در بند اصول عدمل که هنين قبايا. افتي ادی شان آغازيا ها و سيل آزاد موجی از خروش مردم برای مقابله با انگليمختلف قبا

ی يارويبزودی رو. برخاستند ها سيانگل ی مسلحانه با آن نسپرده بودند، برای مقابله بهآن وقت  گونه تعهدی هم تا چيه نبودند و گار ی خدمتيخدا

 ق دولت هندي باعث نگرانی عمينهای خون داد ن رویيها رخ داد و ا سيانگل مسعودی ها با ری ها ويوز دی ها ويافر  مهمندی ها،ينهای خون

  .ديبرتانوی گرد

 پوش سرخ و گار ی خدمتيخواهان وابسته به ضت خدا آزادی از گريهای د پنجاب و جا حد وصوبه سر ان زندان های مختلف درين جريا در

ها به شهادت  سيانگل برابر شان در زيآم يان اعتراضات مسالمتجر خواهان در ن آزادیاي از گريحالی بود که صدها تن د ن دريا و. ديگرد مملو ها

  .ی بودند که از مرگ رسته بودنديها ام زخمیيگی به الت هديرس سپاری شهدای شان و خاک از بجزگری يد تمام محلات، کار خانواده ها در ده ويرس

ش يبه نما را ها گار ی خدمتيخدا و ها پوش سرخ ثاري آزمون مقاومت و اينکه نخست نيا کنار خوانی در ين قصهداد خون گونه روی نيبد

  .کرد خواهان عمل می آزادی برابر رحمی در بی سی که با چنان قساوت ويگران انگل استعمارينجب شد بر زينی نيی ننگ چنان لکه گذاشت، هم

ی يمرکزی خدا زمان دفتر ها بسنده نکرده بلکه هم گار ی خدمتيخدا ز کشتاريفعالان ضت و ن به بازداشت رهبران و ها تنها سيانگل

 دند، دريبه محاصره کش ز تمام منطق راين خاموش نکند و کسی آتش را تا مراقب بودند ی آتش زدند وياب اتمانزايی سردر منطقه در را ارگ خدمت

ی  يرهد بنو و کوهات، در و های مردان، صوابی، نوشهر شهر الت دريتمام مناطق ا در. رفتندگ رنظر میيز حرکتی را هر شده و جا سربازان جابجا همه

 .چ امکانی دسترسی نداشتنديبه ه ازمندی های ضروری روزمره محروم شده ويی ن مردم از همه. ضاع مشابه مسلط بوداو همه جا در ل خان وياسماع

 ن ظلم ويی واداشت تا اي ون مانده بود به جستجوی راه چارهيرس بيبازداشت های پل گچن که از را ارگ ی خدمتياعضای خدا ن وضع فعالان ويا

تن را به زندان نزد باچاخان بفرستند تا  رفتند چندگم يسرانجام تصم. ردندگی عادی خودبرگ همردم بزند و متوقف ساخته شود حصر و حد تعدی بی

ر هندوستان بروند يگست که به محلات دين نيز ابجری يگفت که راه دگ ها باچاخان به آن. ندگيری بيرهنما تی شان مشوره وآبرای اقدامات  او از

صحبت  سرحد وبهص در ها ت پشتونيسی درباره وضعيلگند تا بامقامات انينما ای تقاضيرهنما کمک و ها جا اسی مسلمان آنياز سازمان های س و

زی يچ اما اه ساختندگآ را ها صوبه سرحد آن ت دريوضع از اسی مسلمانان هند مراجه کردند ويتشکل س نده ها به چند سازمان وين نمايا. کنند

 به ينکی از رهبران مسلمان پنجاب بنام سرفضل حسي"سرانجام  ندادند، ها آنهمکاری به  ی کمک و وعده ها ن سازماناي کدام از چيه حاصل نشد و

د، پس به کانگرس ملی هند مراجعه ينجات ده را خود ها سيخشونت انگل ظلم و د ازيخواه می گفت که اگر واقعاً ها آنه مشوره داده خطاب ب ها آن
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 اد از. حال گسترش است که براه انداخته است در ضتی را کند و ها مبارزه می سيبرابر انگل اسی است که دريگانه حزب سين يا رايز ...ديينما

 ها نآازات از يتلاش بدست آوردن امت بلکه برعکس در جنگند، ها نمی سيانگل برابر ها در ست چون آنين ی متصوريرخ اسی مسلمان بشمايهای س

. رفتندگرس ملی، جواب مثبت برای کمک گنده به کانينما ن دويا ی مراجعه با) ۱۰۵اول ص .گاری ج ی خدمتيخدا باچاخان او( ."برای خود استند

ث يبح ارگ ی خدمتيدارند که ضت خدا آرزو ها آن باشد اما ی کمک می گرس ملی آمادهکه کان شتندگباچاخان بر ام نزدين پيا ان باگ هندينما

ن ژولؤن مساله را به مسيباچاخان ا. ش ببرنديمتحدانه به پ ی ملی را مبارزه ينردد و اگرس ملی ملحق گبه کان ها اجتماعی پشتون اسیيتشکل س

م يجوانب مساله تصم ی درنظرداشت همه با تا نمود ذارگکردند وا رهبری می را ارگ ی خدمتيخدا ی مبارزات روزمره ضت که هنوز آزاد بودند و

 رس به صوبه سرحدگکان ی رهبران برجسته کی ازيل يپت سردار رهبری برادر ريز ااتی رينشست و ه هن کار ز بیيرس ملی هند نگکان. اتخاذ بدارند

 را خود ات کاريه اما. الت داده نشديورود به ا ی ن هيأت اجازهيکن به ايل. ديه نمايزارشی گالت يآن ا ها در سيلگستم ان ظلم و از اعزام داشت تا

نموده  برقرار را های خود تماس ارگ ی خدمتيفعالان خدا ها و زخمی دادها، با نی رویيشواهد ع اوه های مختلف بيبه ش نمود و راولپندی آغاز شهر در

ی کردند گير مردم هند جلوينب پخش آن در ها از سيلگرچه متاسفانه انگ.ديبچاپ رسان را زارش نموده آنگ مفصلی ی ک مجموعهي در ن همه رايا و

روشنی  در. ديردگ ارگ ی خدمتيدی برای ضت خدايام ی نشان داد روزنه ها ملی هند باپشتونرس گکه کان ی راگژست همبست ن حرکت ويولی ا

صوبه سرحد  ها در ت پشتونيوضع ی مساله سرای هند، برين وايارو لارد مذاکرات صلح با اندی درگمهاتما بود که بعداً ات مذکوري اقدامات هينهم

 ها آن نکند و احتوا را ت پشتون هايط صلح مجوزه وضعيشرا رگکه ا داد ها هشدار سيلگبه ان اندیگ ش رفت کهيی پيجا حرف تا پافشاری نمود و

 ن توافقات باچاخان ويبدنبال امضای ا. ن شرط تن دادنديبه ا ها سيلگان فلهذا. به امضای آن نخواهد بود ردند، حاضرگد نين توافقات مستفيا از

برداشته  گرن فرم سرخيونيدن يپوش ت بدست آورد، ممانعت ازيفعال ی دوباره اجازه ارگ ی خدمتيشدند، خدا زندان رها از ۱۹۳۱سال  ش دريرفقا

ات يح مهم از اريبس ی ک مرحلهي ارگ ی خدمتيونه ضت خداگ نيبد. رفتگ سر از را ان نشراتی ضت نشرات خودگپشتون ار ی مجله شد و

  . ذاشتگ ت پشت سريموفق با گبزر مهم و اريک آزمون بسيذشتاندن گسر از با را اسی خوديس

تشدد  همان عدم اي زيآم ی مبارزات مسالمت يوهی عملی ش ين تجربهنخست در ن آزمون دشواريا در ارگ ی خدمتيز اعضای خدايآم مقاومت صلح

به  و داد نی ثمريش بيقابل پيرغ و گالرغم دشواری های بزر ينک علیا داده بود، ها قرار پوش سرخ ها و ارگ ی خدمتيفراراه خدا را که باچاخان آن

ن يتر گبزر برابر در ارگ ی خدمتيی خدا ضت نوخاسته ی مبارزات دشوار گستردهنای  ام کوچک درگک ين يا. شتگ نيی قريت هايموفق

ن آزمون يا. شتندذاگش ين به نمايی آغاز ين مرحلها ی درگقربانی های بزر و ثاريا رفت که اعضای آن با می قدرت استعماری جهان بشمار

دن به اهدافی که يبه رس را ها اعتقادآن شتر ويب اعتمادبه نفس رهروان ضت را د ويردگ ادی برخورداريت زياهم وزمندانه برای ضت ازيرپ

  . ساخت تر محکم و تر داده بودند قوی فراراه شان قرار

نک يشد، ا های مختلف شناخته می گمحل تقاطع فرهن تجارتی و هورمش و گبزر ث مرکزيخ هند بحيطول تار که در نيلوی ا خوانی در قصه

ی ي خدايرآزمون مبارزان دل گدان بزريبه م خوانی را قصه ۱۹۳۰ل يداد اپر روی. ز بدست آوردياسی نيس ی چهره و گآن مقطع زمانی رن در

  .ز مبدل ساختين قدرت استعماری جهان نيتر گبزر برابر در ارگ خدمت

شجاعت شان  شهامت و ها نه تنها ارگ ی خدمتيی نابرابر، خدايارويآن رو هم فته است که در ن امريا خوانی در قصه داد روی ريگت دياهم

 ی رفاصلهگا. ذاشتندگش يبه نما زين را اجتماعی خود اسیيشعورس ی درک و چنان درجه دادند، بلکه هم سی تبارزيلگران انگبرابر استعمار در را
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می برای فرزندان يتعل آموزشی و مراکز اديجغ برای ايبراه انداختن تبل ببعد با ۱۹۱۰ارانش از سال ي که باچاخان ويصلاحی احرکت ا زمانی آغاز

 ۱۹۲۹سال  در ارگ ی خدمتيراه اندازی ضت خدا ل ويت تشکيا در و سرحد ی جوانان صوبه هگجر انجمن اصلاح افاغنه و اديجها، تا به ا پشتون

ج يشان بس امون رهبريرالت پين ايان اگ هباشند آن هزاران تن از ی جهينت ری باچاخان را که دريتنو غی ويتبل توان ارزش کار د، میرفته شوگنظر در

ض يف طول قرون متمادی از مردمی که در. رفتگران شدند، به سنجش گه استعماريدادخواهانه عل کاريپ م وآموزش ويراه تعل جهاد در ی آماده و

 پا عنعنات دست و رسوم و سنتی و ی، خرافات مذهبی وگ هماند عقب گولای بزريه ی چنبره در داشته شده، و هگمحروم ن عمداً دانش علم و

 احتوا را ی شانگ ههمه سالهای زند رگ همدينمابياعمال خشونت ف استعمال سلاح و مردمی که دشمنی های قومی و ناموسی و مانده بودند، محصورگير

 کار نک بايکنند، ا فکر اي ل بپردازند ويمسا ريگها به د نيذاشت که سوای اگ نمی ها مجالی برای آن ريگساخته بود که د نان مشقتبارچ را آن کرده و

 ذاشته بودند، باگام گراهی که  اهانه درگچنان آ ده ويداری ذهنی رسيبه ب ارگ ی خدمتيچارچوب ضت خدا رزمانش در هم غی باچاخان ويتبل

ی يضت خدا. داشتند هگن بلند افراشته و بر دادخواهانه را ی ده بودند، درفش مبارزهيزگکه بر راهی قربانی در ثار ويا ی ازگونه های بزرنم ی هيارا

ن يا. ذاشتندگ بجا خود خوانی از ينی چون قصههای خون دماغ مردم راه بازکرد، که مثال دل و ی زمانی اندکی چنان در فاصله توانست در ارگ خدمت

 مرام و از ها پوش سرخ و ارگ ی خدمتيداوطلب خدا درک هزاران عضو اهی وگدرجه بلندآ رگانيتواند ب صراحت می هفداکاری ب و ثاريهای ا مثال

وستن به صفوف يام پگهن در ارگ ی خدمتيث اعضای خدايضت بح برابر که در ندی راگسو تعهد و خوانی جوهر شهدای قصه. اهداف ضت باشد

استعماری نشدند، زندان  م قدرت جباريدادند ولی تسل سر ها آن .عمل نشان دادند جان در ذشتن ازگ با شان و ی انهيررزم دل کرده بودند، با اديآن 

 باز و سیيلگران انگوزی بود که استعماريران قاطع شان به پيما  اراده وينهم .ع نشدنديتطم و ديد م زور،يتسل تحمل کردند اما مشقت را های با

 وت يانسان از دور برخورد دشمنانه و ها آن با ث دشمنان سرسخت خود دانسته ويرا بح ها ارگ ی خدمتيخدا ها، پاکستانی آن ی سردمداران وابسته

  .کردند شرافت می
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